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گزارش خبری را بخوانیددر صفحه اخبار بخوانید
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گزینش در مدارس غیرانتفاعی

آموزش وپرورشــی ها می گویند اگر رتبه های دانش آمــوزان در مدارس 
غیرانتفاعی در کنکور بالاســت برای این اســت که آنها بــرای پذیرش 
دانش آموزان، امتحان ورودی می گیرند یا شرط معدل می گذارند و بچه هایی 
را که معدل بالا دارند، انتخاب می کنند، بــه همین دلیل نمی توانیم بگوییم 

تفاوت در کیفیت این مدارس با مدارس دولتی زیاد است..

امکانات زیاد چاره نیست 

ماجرا اینجاست که بعضی خانواده ها فکر می کنند چون خودشان امکانات 
زیادی نداشــته اند، اگر ایــن امکانــات را در اختیار بچه ها قــرار دهند، 
بچه هایشان در زندگی از آنها موفق تر هستند، اما بررسی زندگی افراد موفق 
چیزی غیر از این را نشان می دهد و همه چیز به تلاش و کوشش خود بچه ها 
برمی گردد. در بسیاری از کشورهای پیشرفته برای آنکه موفقیت بچه ها در 
آینده تضمین شود استعدادهایشان را از دوران کودکی پیدا می کنند و اجازه 
می دهند بچه ها در همان رشته پیشرفت کند نه اینکه آنها مجبور باشند در 

رشته هایی که دوست ندارند با صرف هزینه های زیاد درس بخوانند. 
در قسمت دوم این گزارش صحبت های معلم ها و کارشناسان را در مورد 

انتخاب مدارس غیرانتفاعی و عادی می خوانید. 

انتخابمدرسه،دغدغهپدرومادرها

پـدر و مادرهـا هنـگام رفتـن بچه هـا به مدرسـه به چند دسـته تقسـیم می شـوند. 
عـده ای معتقدند که سـطح آموزشـی مـدارس غیرانتفاعـی بالاتر اسـت و بچه ها در 

ایـن مـدارس موفق تـر عمـل می کنند.
عـده ای برخـاف اینها فکـر می کنند و معتقدند که تفاوتی بین روش های آموزشـی 
مـدارس غیرانتفاعـی و دولتـی وجـود نـدارد و ترجیـح می دهنـد بچه هایشـان در 
مـدارس عـادی درس بخواننـد، امـا عـده ای هـم مـدارس غیرانتفاعـی را انتخـاب 
می کننـد، بـرای آنکـه فکـر می کننـد مـدارس غیرانتفاعـی بـه نوعـی بـه چشـم و 
همچشـمی بین مردم تبدیل شـده اسـت و اگر بچه هایشـان در مدارس غیرانتفاعی 
درس نخواننـد در برابـر بقیـه فامیـل کم می آورنـد و به همین دلیـل حاضرند دار و 
ندارشـان را بدهنـد تـا وقتی در جمع فامیل می نشـینند، بگویند بچه شـان در فان 

مدرسـه غیرانتفاعـی درس می خواند. 

فرقیدرهزینهندارد

بعضـی از پـدر و مادرهـا کـه بچه هایشـان در مـدارس عـادی درس می خوانند گله 
می کننـد کـه در مـدارس عـادی بایـد همـان هزینه هـای مـدارس غیرانتفاعـی را 
کم کـم بپردازنـد. آقـاي »سـجادی«، پـدر دانش آمـوز دوازده سـاله اي اسـت کـه 
فرزنـدش در مدرسـه عـادی درس می خوانـد. او می گویـد: »مـدارس عـادی بـه هر 
بهانـه ای از مـا پـول دریافـت می کننـد و اگـر حسـاب کنیم شـاید فقـط چند صد 
هـزار تومـان از مـدارس غیرانتفاعـی کمتر پول پرداخـت کنیم و اگر ایـن پول ها را 

نیـز پرداخـت نکنیـم کارنامـه بچه هـا را بـه مـا نمی دهند.«

مجبوریمبهغیرانتفاعیبفرستیم

»فاطمـه« هـم مـادر دانش آمـوزی اسـت کـه در کاس دوم راهنمایـی مدرسـه اي 
غیرانتفاعـی درس می خوانـد و می گویـد: »همسـرم کارمنـد اسـت و بـرای آنکـه 
بتوانیـم هزینـه درس مدرسـه دختـرم را تهیـه کنیـم بعدازظهرهـا مسافرکشـی 
می کنـد.« او می گویـد: »مـا ناچاریـم دخترمـان را در مدرسـه غیرانتفاعـی ثبت نام 
کنیـم. دختـرم درسـش کمی ضعیف اسـت و مـدارس دولتـی به خاطر شـلوغی و 
جمعیتـش بـه بچه ها رسـیدگی نمی کنند و ما برای آنکه شـرایط درسـی دخترمان 

را بهتـر کنیـم ناچاریـم کـه او را در مـدارس غیرانتفاعـی ثبت نـام کنیم.« 

بچهبایددرسخوانباشد

امـا »مریم« مادر پسـری اسـت کـه در دوره دبسـتان درس می خوانـد و فرزندش را 
در مـدارس عـادی ثبت نـام کـرده اسـت. او معتقد اسـت اگر بچه درسـخوان باشـد 
در هـر جـا درس می خوانـد و اگـر نخواهـد درس بخوانـد در بهتریـن مدرسـه هـم 
نمی توانـد موفـق شـود. او می گوید: »خودم در مـدارس عـادی درس خواندم و الان 
فوق لیسـانس دارم. همه اعضای خانواده من و همسـرم هم در مـدارس عادی درس 
خوانده انـد و همـه در بهتریـن دانشـگاه ها قبـول شـده اند برای همیـن فکر می کنم 
اولاً معلم هـای مـدارس دولتـی زحمـت زیـادی می کشـند و بعد هم مدرسـه فرقی 
نـدارد، مهم خود بچه اسـت که درسـخوان بـار بیاید.« »زهرا«، مـادری تحصیلکرده 
اسـت کـه معتقـد اسـت در مـدارس غیرانتفاعی فضایـی مصنوعی ایجـاد می کنند. 
او می گویـد برخـورد در مـدارس غیرانتفاعی خیلـی از ته دل نیسـت و این مدارس 
مانـع از آزادی هـای عـادی بچه هـا می شـود. در این مدارس سـعی می شـود از یک 
نوجـوان پرشروشـور یـک کودک رسـمی بسـازد و خیلـی از بچه ها با رفتـن به این 

مـدارس فکـر می کنند بـا بچه هـای دیگر فـرق دارند.

مسؤولانمیگویندفرقیندارد

مدتـی قبـل آمـاری منتشـر شـد کـه می گفـت بسـیاری از ورودی هـای کنکـور 
در رتبه هـای اول تـا چهلـم بچه هـای مـدارس غیرانتفاعـی هسـتند، امـا بعـد از 
آن مسـؤولان آموزش وپـرورش بـه ایـن آمـار اعتـراض کردنـد و گفتنـد آمارهـای 
ورودی کنکـور هیـچ ارتباطـی بـه کیفیـت مـدارس غیرانتفاعـی و عـادی نـدارد و 
بیشـتر رتبه هـای خـوب دانشـگاهی از شهرسـتان هایی هسـتند کـه اصـاً مدارس 

ندارند. غیرانتفاعـی 

رقابتسختمیشود

»کوثـر« خـودش در دبیرسـتان دولتـی درس می خوانـد و از اینکه بایـد با بچه های 
مـدارس دیگـر در امتحانـات نهایی و کنکور رقابـت کند ناراحت اسـت. او می گوید: 
»چنـد سـال اسـت کـه می گویند نمـرات پیش دانشـگاهی و سـال سـوم در کنکور 
تأثیـر دارد و مـا تـا حد توان مـان درس می خوانیم تـا بتوانیم نمرات بهتری کسـب 
کنیـم، امـا با وجود این دوسـتانی دارم که در مدارس غیرانتفاعـی درس می خوانند. 
شـاید در مقایسـه بـا آنها در یک سـطح باشـیم و شـاید مـا تاش بیشـتری کنیم، 
امـا نتایـج آنهـا در امتحانـات بهتـر اسـت و گاهـی بـا ارفاق از سـوی معلمان شـان 
نمـرات بهتـری می گیرنـد کـه ایـن اصـاً بـه نفع ما کـه در مـدارس دولتـی درس 

نیسـت.«  می خوانیم، 
»رضـا« پـدری کـه پسـرش در دوره راهنمایـی تحصیـل می کنـد معتقـد اسـت 

بـار می آورنـد. مـدارس غیرانتفاعـی بچه   هـا را مؤدب تـر 
او می گویـد: »اگـر کوچک تریـن خافـی از پسـرم سـر بزند مدرسـه ماجـرا را با ما 
در میـان می گـذارد و مـا قبـل از اینکـه بچه هـا دچـار مشـکلی شـوند جلـوی او را 
می گیریـم، بـه خاطر این اسـت کـه ترجیح می دهـم فرزندم در سـال های نوجوانی 

در مـدارس غیرانتفاعـی درس بخواند.«

ملیحـهمحمودخـواه|مدتـیاسـتکـهتبمـدارسغیرانتفاعـیبیـنخانوادههاداغشـدهاسـتودر
شـهرهایبـزرگایـنماجرابیشـتردیدهمیشـود.دربعضـیخانوادههـاکهتـوانمالیبیشـتریدارند

رقابـتسـرقیمـتمـدارسغیرانتفاعـیاسـتومیگویند:»هرچـهگرانتـر،بهتر«.
امـاخانوادههایـیهـمکهتـوانمالیزیـادیندارندسـعیمیکنندازهزینههـایدیگرزندگـیکمکنند
وفرزندشـانرابـهمدرسـهغیرانتفاعیبفرسـتندوبااینفکـرکهدرمـدارسغیرانتفاعیبچههارشـد

بیشـتریازنظـرعلمیدارند،سـعیمیکنندفشـارهایمالیمـدارسغیرانتفاعـیراتحملکنند.
امـادراینجـااینپرسـشمطرحمیشـودکـهآیابـااینهمهپـولوهزینـهایکـهخانوادههابـرایاین

مـدارسدرنظـرمیگیرنـد،واقعاًتفـاوتزیادیبیـنمدارسمعمولـیوغیرانتفاعـیوجـودداردیانه؟

خودم در مدارس عادی درس خواندم و الان 
فوق لیسانس دارم. همه اعضای خانواده من و 
همسرم هم در مدارس عادی درس خوانده اند 
و همه در بهترین دانشگاه ها قبول شده اند برای 

همین فکر می کنم اولًا معلم های مدارس دولتی 
زحمت زیادی می کشند و بعد هم مدرسه فرقی 
ندارد، مهم خود بچه است که درسخوان بار بیاید.

نمرات پیش دانشگاهی و سال سوم در کنکور تأثیر 
دارد و ما تا حد توان مان درس می خوانیم تا بتوانیم 
نمرات بهتری کسب کنیم، اما با وجود این دوستانی 

دارم که در مدارس غیرانتفاعی درس می خوانند
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باشگاه خبرنگاران جوان 

»ابوبکر بغدادی« در کجا مخفی شده است؟

»ابوبکـر بغـدادی«، سـرکرده گـروه تروریسـتی داعش 
اسـت کـه نه خـودش وارد جنگ می شـود و نـه خودی 
نشـان می دهـد. او هـر بـار فقـط صـدای ضبط شـده 
یـا فیلـم کوتاهـي از خـودش می گیـرد و آن را بیـن 
طرفدارانـش پخـش می کنـد و از تـرس جانـش هـم از 
مخفیگاهـش بیـرون نمی آید. حـالا یکـی از فرماندهان 
عراقی گفته اسـت کـه از مخفیگاه او خبـر دارد و اعام 
کرده که این سـرکرده داعشـی در شـهر بعـاج در غرب 
موصـل در زیرزمینـي مخفی شـده اسـت. ایـن فرمانده عراقـی که با 
تروریسـت ها می جنگد گفته که بغـدادی مدام جایـش و چهره اش را 

تغییـر می دهـد تا کسـی او را نشناسـد.

 ترسو

ایسنا 

»سردار آزمون« دورتموندی می شود

»سـردار آزمـون«، فوتبالیسـت تیـم ملـی کشـورمان کـه در تیـم 
روسـتوف روسـیه بـازی می کند، ایـن روزها خیلی خوش درخشـیده 
و مـورد توجه مسـؤولان باشـگاه دورتمونـد قرار گرفته اسـت. همین 
هـم باعـث شـده که آنها با مسـؤولان روسـتوف در مورد انتقـال او به 

ایـن تیم انگلیسـی مذاکـره کنند.
احتمـال دارد که سـردار آزمون جایگزیـن »اوبامیانگ«، بازیکن فصل 
قبل این باشـگاه شـود؛ البته اینها در صورتی اسـت که تیم روسـتوف 
بـا ایـن انتقال موافقت کنـد، زیرا سـردار آزمون تا سـال 2018 با این 

تیم قرارداد دارد. 

 آزمون در دورتموند

باشگاه خبرنگاران جوان 

روحیه دادن جالب دانش آموزان به معلم بیمارشان 

وقتـــی داستان معلم هــــای فداکار را می خـــوانیم، 
می بینیـم کـه خیلی از معلم هـا برای آنکه به شـاگردان 
بیمارشـان روحیـه بدهنـد گاهی کارهـای جالبی انجام 
می دهنـد؛ مثـل اینکـه موهایشـان را می تراشـند یـا 
اینکه شـاگرد بیمارشـان را بـه بیمارسـتان می برند، اما 

ایـن بـار عکس این ماجرا خبرسـاز شـده اسـت.
 یعنـی دانش آموزان سـعی کردند به معلم شـان روحیه 
بدهند. این معلم که سـرطان دارد چند وقتی نتوانسـت 
بـه مدرسـه بـرود و به خاطـر همیـن دانش آموزانش جلـوی خانه اش 
جمـع شـدند و برایـش آواز خواندنـد تـا او روحیه بگیـرد و به زندگی 

امیدوار شـود.
دانش آموزان چون می دانسـتند معلم بیمارشـان بایـد برای جنگیدن 
بـا سـرطان قـرار اسـت بـه بیمارسـتان بـرود، قبـل از رفتـن او بـه 
بیمارسـتان جلـوی در خانـه اش جمـع شـدند و با آواز دسـته جمعی 
سـعی کردنـد بـه او روحیـه بدهنـد. ایـن معلم اهـل ایالـت کنتاکی 

آمریکاست.

 آفرین به این بچه ها 

ایسنا 

مردان ایرانی بلندقدتر از پدران شان هستند

البتـه ایـن خبـر خوبـي بـرای آقاپسرهاسـت کـه در 
دوران نوجوانـی کمـی نگـران قدشـان هسـتند. خبر 
این اسـت کـه با اصـاح نوع تغذیـه مـردان ایرانی در 
پنجاه سـال گذشـته قد مردان 16 سـانتی متر بلندتر 
شـده  و ایـن بلندی قـد نیـز همین طور به نسـل های 
بعد منتقل شـده اسـت؛ البته این ماجرا را سـایت های 
بین المللـی دنیا اعـام کرده اند و در ایـن رابطه هم به 
ایـران امتیـاز 90 از 100 را داده  انـد. پـس دیگر نگران 

قدتـان نباشـید چـون مـردان ایراني بلندقدتـر از پدران شـان شـده اند.  
براسـاس اعـام محققـان، تاش ایـران در زمینه افزایش قـد مردان نیز 
امتیـاز خـوب 90 را داشـته اسـت. طـی نیم قـرن گذشـته تاش هـای 
صورت گرفتـه باعث شـده قد مـردان ایرانی 16 سـانتی متر افزایش پیدا 

کنـد کـه از همـه کشـورها این میـزان افزایش قـد بالاتر بوده اسـت.

 مردان بلندقد

پانا 

آلودگی هوای خانه ها سه برابر فضای بیرون است

فکـر نکنیـد وقتی هـوا آلوده اسـت در خانـه بمانید 
همه چیـز حـل اسـت، نـه ایـن خبرهـا هم نیسـت، 
هـوای  اسـت،  آلـوده  هـوا  کـه  در شـرایطی  زیـرا 
داخـل خانـه سـه برابـر هـوای بیـرون آلوده اسـت. 
ایـن موضـوع را یکـی از کارشناسـان محیط زیسـت 
اعـام کـرده و گفتـه اسـت حتـی آلودگـی هـوا در 
خانـه می توانـد بیماری هایـی مثـل آسـم، آلـرژی و 
سـرگیجه را بـه همـراه خـود بیـاورد. او اعـام کرده 

کـه بایـد فکـری اساسـی بـرای رفـع آلودگـی هـوا کـرد، زیـرا اینکه 
می گوینـد در روزهـای آلـوده از خانه بیـرون نیایید چاره کار نیسـت 
چـون گاهـی آلودگـی در خانـه خیلی بیشـتر از هوای بیرون اسـت و 
عـوارض آلودگـی هـوا را کـه کم نمی کند هیـچ، آن را چنـد برابر هم 
می  کنـد. او تنهـا راهـکار کاهـش آلودگـی هـوای خانه ها را اسـتفاده 
از گیاهـان طبیعـی در خانـه می دانـد و می گویـد گیاهـان از جملـه 
مـواردی هسـتند کـه آلودگـی هـوا در خانـه را کاهـش می  دهنـد و 

می تواننـد روی آلودگـی هـوا تأثیـر بگذارنـد. 

 فکری کنید 

ایرنا 

دادستان آلمان کودک 12ساله را به بمب گذاری متهم کرد

دادسـتان آلمـان پسـر دوازده سـاله ای را بازجویـی کـرده اسـت کـه 
تصمیـم داشـته بمـب دست سـازی را منفجر کنـد. دادسـتان آلمان 
اعـام کـرده کـه ایـن پسـر دو بـار و در فاصلـه 9 روز دیده شـده که 
قصـد منفجـر کـردن بمب هـای میخی را داشـته اسـت و بـه همین 
دلیـل او را دسـتگیر کـرده و در حـال بازجویـی از او هسـتند. ایـن 
کـودک دوازده سـاله، زاده آلمـان اسـت و پـدر و مـادری عراقـی دارد. 
بمب هایـی را که این کودک درسـت می کرده اسـت احتمـالاً قابلیت 

سـوختن داشـتند، امـا منفجر نمی شـدند.

 کی راست می گه؟ 

مهر

معلم فداکار دانش آموزانش را از آتش نجات داد

بـاز هـم بخـاری نفتـی و بـاز هـم حادثـه، امـا ایـن بـار معلم فـداکار 
مشکین شـهری خودش سـوخت تا بچه ها نسـوزند و حادثه مدرسـه 
شـین آباد اتفـاق نیفتد. این اتفـاق چند روز قبل در روسـتای حماملو 
مشکین شـهر در اسـتان اردبیـل اتفـاق افتـاد. ماجـرا ایـن بـود که بر 
اثـر خـراب شـدن بخـاری نفتـی در کاس، بخـاری آتش گرفـت، اما 
آقـا معلـم بافاصلـه آتـش را مهـار کـرد و همـه بچه  هـا را از کاس 
بیرون کرد و باعث شـد که به هیچ کدام از بچه ها آسـیبی نرسـد، در 
حالـی که دسـت ایـن معلم کـه »علی رضا سـاقی« نام دارد به شـدت 
سـوخت.  او سـوخت تـا از تکـرار حادثه وحشـتناک شـین آباد که در 
15 آذرماه سـال1391 رخ داد و 3۷ دانش آموز دختر در آتش سـوزی 

بخـاری کاس درس سـوختند، جلوگیری کند.   آفرین به این معلم فداکار
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خوانشکتاب»هستی«نوشته»فرهادحسنزاده«

ماجراهای دختر فوتبالیست

بعد از بمباران، خانواده به خانه بی بی نقل مکان می کنند. 
شهر وضعیت جنگی دارد، مردم به سمت شهرهای دیگر 
می روند. قرار می شود خانواده هستی هم بخشی از راه را 
با قایق و بقیه را با موتور دایی جمشید به ماهشهر بروند، اما 
مشکلی هست؛ بابا در یکی از بمباران ها دستش شکسته

بابا، کار در نفتکش ژاپن را از دست 
داده و مادر باردار است. آنها در آبادان 

زندگی می کنند. عراقی ها جنگ را 
آغاز کرده اند و روی سر مردم بمب 

می ریزند: »همه جا تکان خورد. 
صدای شکسته شدن آمد. سرم را 
بالا گرفتم. فقط یک لحظه، نخل کج 

می شد، مثل آدمی که پشت پا خورده و 
دارد می افتد زمین

الهـامصالـح|بعضـیازداسـتانهادخترهـارابهخـودجذبمیکنندوبعضیهمپسـرهارا.»هسـتی«،کتابیاسـتکـههردوگـروهآنرا
دوسـتدارنـد.»فرهادحسـنزاده«درکتابهسـتی،داسـتاندختریبهنـام»هسـتی«رابازگومیکندکهشـبیهدخترهایدیگرنیسـت.
اودختـرییازده،دوازدهسـالهاسـتکـهکارهایدخترانهدوسـتندارد،درعوضعاشـقفوتبالاسـت.باشـیطنتهایشهربارقسـمتیاز
بدنـشصدمـهمیبینـد.اینکارهایهسـتی،باباراحسـابیکفـریمیکندچـوناودختریرادوسـتداردکـهمثلدخترهایدیگرباشـد،
گلـدوزیکنـد،آشـپزیکند،بافتنـیببافد،اماهسـتیازهمهاینکارهابیزاراسـت.خانوادههسـتیباشـروعجنـگدرآبـادان،یکبارهدر

شـرایطجنگـیقرارمیگیرند.هسـتی،داسـتانزیباییاسـت.بهایـنجملاتاکتفـانکنید!کتـابرابخوانید!

معرفیمهمترینرکوردهایکاربرانکه
درصنعتبازیبهدستآوردهاند

ارتش 
یک نفره

کسـریکریمـیطـار|میلیونهانفردرسراسـرجهـانبهبازیهـایویدیوییعلاقهمندهسـتندوبـرایاین
قشـرهیچچیـزجذابتـرازبـهاتمامرسـاندنیکبـازیباکیفیتنیسـت،اماهمهشـوروعلاقـهگیمرهابه
ایـننقطهختمنمیشـودوبازیکنانیهسـتندکههمیشـهدرپیثبترکوردهـایجدیداند؛بهاتمامرسـاندن
بـازیدرمـدتزمانـیکمترازانتظـاریاروبهروشـدنبالشـکریازمهاجمانکهشکسـتدادنشـانکار

هـرگیمرینیسـت.رکوردهـادرصنعتبـازیبهانـدازهایاهمیتدارندکههرسـال
شـاهدعرضهنگارشجدیـدیازکتابگینسدربخشبازیهسـتیم.در

ایـنمطلبسـعیکردیمشـمارابـاچهاررکـوردجالـبکهطی
چنـدسـالاخیربـهثبترسـیدندآشـناکنیمتاشـماهم

آشـناییبیشـتریبـارکوردشـکنانبزرگ
صنعتداشـتهباشید.

رکوردشکنیجانانه
Super Smash Bros. Brawl 

»سـوپر اسـمش بـراس« یکـی از مشـهورترین  بازی هـای مبـارزه ای تاریـخ اسـت کـه برخاف 
همنوعـان خـود بـه مبـارزات تن به تن خاصـه نمی شـود. در این بازی تعـداد مبارزان، نقشـه یا 
همـان مـپ و قدرت ها، سـه فاکتور اصلی هسـتند. »آدام یانگ« که به این فاکتورها مسـلط بود 
طـی رکوردشـکنی جانانـه اي موفق شـد صد مبارز را تنها با دو کاراکتر شکسـت دهـد. یانگ دو 
کاراکتـر پیکاچـو را انتخاب و هـر دو را خودش هدایت کرد؛ یعنی تک نفره با دو کنترلر مشـغول 
مبـارزه شـد. او در ایـن مبارزه نابرابر نه تنها صد مبارز را شکسـت داد بلکـه رکورد بی نظیر از بین 

بـردن صـد نفـر در مدت زمـان یک سـاعت و 14 دقیقه را به ثبت رسـاند.

هستی

توی بازی فوتبال به خودش صدمه زده اسـت. دسـتش را گچ گرفته اند. بابا حسـابی 

از او شـاکی اسـت. از بیمارسـتان بـا تاکسـی به سـمت خانه بـاز می گردنـد: »راننده 

گفـت: پسـرا همیـن جوری انـد دیگـه؛ تخُـس و شـیطون و فضـول. مو خُودُم سـه تا 

دختـر دارُم. اگـه بگـی صـدا ازشـون درمـی آد، نمی آد. عیـن ئی عروسـکن؛ ملوس و 

بی سـروصدا. همیشـه بـه عیالـم می گم کاش خدا یه پسـر به مو مـی داد، ولی تخس 

و فضـول و شـیطون... بابـا پیچیـد وسـط حرفش و اشـاره کـرد به مـن: چی می گی 

مـرد حسـابی! ئی که بغل دسـتم نشسـته دختـره.«  راننـده که فهمیـده او دختری 

فوتبالیسـت اسـت، اول تعجـب می کنـد و بعـد خوشـش می آیـد: »گفـت: طرفـدار 

کـدوم تیمـی عامـو؟ گفتم: صنعت نفـت. گفت: ولـک، خیلی کارت درسـته. نگفتی 

نومـت چیـه؟ گفتم: هسـتی. خندیـد و خندیدنـش مثل غلغـل آب تو کـوزه  قلیان 

بـود. گفت: هسـتی! چه نوم قشـنگی!«  هسـتی، کارهـای دخترانه را دوسـت ندارد. 

عاشـق ورزش اسـت: »من عاشـق ژیمناسـتیک و فوتبال بودم. ژیمناستیک راحت تر 

بود، بی دردسـرتر بود. توی حیاط و اتاق و باشـگاه پشـتک وارو می زدم... می توانسـتم 

بیسـت، سـی تا روپایی بزنم. شـوت هایم سـنگین و برزیلی بـود. تازه یـاد گرفته بودم 

قیچـی برگـردان هم بزنم. سـر همـان قیچی برگردان هم بود که دسـتم شکسـت.« 

1
فرشتهنجات

بابـا، کار در نفتکش ژاپن را از دسـت داده و مادر باردار 
اسـت. آنهـا در آبـادان زندگـی می کننـد. عراقی هـا 
جنـگ را آغـــاز کرده انـد و روی ســـر مـردم بمـب 
می ریزنـد: »همه جـا تـکان خـورد. صـدای شکسـته 
شـدن آمـد. سـرم را بـالا گرفتـم. فقـط یـک لحظـه، 
نخـل کـج می شـد، مثـل آدمـی که پشـت پا خـورده 
و دارد می افتـد زمیـن. فکـر کـردم الان اسـت کـه 
بیفتـد روی سـرمان و خـاص. سـرم را چسـباندم به 
سـینه مامـان و محکـم بغلش کـردم و چشـم هایم را 
بسـتم. نخل شکست، شکسـت، شکسـت... اما نه. تنه  
سـنگین نخـل روی مـا نیفتـاد.«  مـادر و هسـتی زیر 
آوار می مانند. خاک ها روی آنها را پوشـانده. هسـتی از 
خالـه نسـرین یک سـوت هدیـه گرفته. سـوت را توی 
دهانـش می گـذارد و سـوت می زنـد بلکـه یـک نفـر 
صـدای آنهـا را بشـنود. راه خوبـی اسـت، نجـات پیدا 
می کننـد. مـادر هـم تـوی بیمارسـتان یـک پسـر به 
دنیا مـی آورد. اسـمش را می گذارند »سـهراب«. عاوه 
بر دسـت هسـتی، سـرش هم شکسـته. او ناخواسـته، 
تاکسـی  راننـده  را  ایـن  شـده،  بابـا  نجـات  فرشـته 

می گویـد:
»گفـت: تـو می دونسـتی دخترت، همی که ئی پشـت 

نشسـته، جونته نجات داده؟...«
»از چی داری حرف می زنی عامو؟«

»معلومه که خبر نداری.«
»از چی خبر ندارُم؟«

»مگه قرار نبود تو با نفتکش اروند بری ژاپن؟«
»همی طوره. خو که چی؟«

»خـو کـه چـی نـداره... نفتکشـتون... غـرق شـده... 
زدنـش...« عراقـی  هواپیماهـای 





مشـهورترین از یکـی سـاعت« »بـرج
کـه اسـت کلاسـیک ترسـناک بازیهـای
متأسـفانهبسـیاریازگیمرهايجدیـدباآن
آشـنانیسـتند.قسـمتنخسـتاینبازیدر
سـال1995میلادیروانهبازارشـدو10سـالپیش
هـمنسـخهایازآنبهصـورتدیجیتـالدراختیار
کاربـرانکنسـولویقـرارگرفـت.یکـیازکاربران
کنسـولویبـانـام»گـرگاینـز«هـمموفقشـدبا
اسـتفادهازچندیـنحقهطیمـدتزمـاندودقیقهو
چهـارثانیـهبـازیرابهاتمـامبرسـاند؛البتـهاینزتنها
کهیکـیازاندینگهای توانسـتبازیرابـاپایـانHـ
برسـاند.جالباینکـهپایـانHبدترینو بـازیبـودـ
درعیـنحـالراحتتریـنپایانبـازیبـودواصلاًبه
همیـنخاطربـودکهاینزتوانسـتچنیـنرکوردی
رابـهثبترسـاند.بـهقولیبدونرنجگنجمیسـر

نمیشـود!

»کستلوانیا« یکی از مشــــهورترین 
سـری بازی هـای تاریـخ اسـت کـه یکـی از 
دلایل شـهرت آن سـختی نسـبتاً بالایش به 
شـمار می  آیـد. با این توصیـف، تصور کردن 
اینکـه یـک بازیکـن بتوانـد طی مـدت 45 
ثانیـه یکـی از نسـخه های ایـن سـری را بـه 
اتمـام برسـاند، بسـیار مشـکل اسـت. قبل از 
 Speedrun هر چیزی بهتر اسـت با مفهـوم
آشـنا شـوید. »اسـپیدران« یعنـی تمـام کـردن 
بـازی در کمتریـن زمـان ممکن، حـال این تمام 
کـردن بـا اسـتفاده از بـاگ و مشـکات بازی باشـد یا قـدرت خود 
بازیکـن. »توبیـاس نـرگ«، بازیکـن حرفـه ای هـم بـا اسـتفاده از 
 Castlevania: Harmony چندین باگ و توانایی اش در بـازی
of Dissonance، موفـق شـد ایـن عنـوان پانزده سـاعته را در 

کمتـر از یـک دقیقـه ـ 45 ثانیـه ـ بـه اتمـام برسـاند تا یـک رکورد 
بی  نظیـر جهانـی ثبت شـود.

ازبینبردندراکولا
درکمترازیکدقیقه
 Castlevania:
 Harmony of
Dissonance
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»کستلوانیا« یکی از مشـــهورترین سری بازی های تاریخ است که یکی از دلایل شهرت آن سختی نسبتاً بالایش 
به شمار می  آید. با این توصیف، تصور کردن اینکه یک بازیکن بتواند طی مدت 45 ثانیه یکی از نسخه های این 
سری را به اتمام برساند، بسیار مشکل است
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خوانشکتاب»هستی«نوشته»فرهادحسنزاده«

ماجراهای دختر فوتبالیست

توی حیاط و اتاق و باشگاه پشت وارو می زدم... 
می توانستم بیست، سی تا روپایی بزنم. شوت هایم 

سنگین و برزیلی بود. تازه یاد گرفته بودم قیچی 
برگردان هم بزنم. سر همان قیچی برگردان هم 

بود که دستم شکست

هستی/فرهادحسنزاده
کانونپرورشفکریکودکانونوجوانان
چاپاول:264/1389ص
www.hodhod.ir

با برادرم داریم می ریم دنبال 
بابامون. خیلی وقته خبر نداریم ازش... 
ببین ککا! گواهینامه و کارت مارت هم 
نداریم. گیر نده که خداوکیلی موتورمونم 
دزدی نیست؛ یعنی اگه دزدی بود از 
اون طرف می رفتیم که گرون
 آبش کنیم و بفروشیمش، 
نه ئی طرف که
 قیمت جون
 ارزونه

الهـامصالـح|بعضـیازداسـتانهادخترهـارابهخـودجذبمیکنندوبعضیهمپسـرهارا.»هسـتی«،کتابیاسـتکـههردوگـروهآنرا
دوسـتدارنـد.»فرهادحسـنزاده«درکتابهسـتی،داسـتاندختریبهنـام»هسـتی«رابازگومیکندکهشـبیهدخترهایدیگرنیسـت.
اودختـرییازده،دوازدهسـالهاسـتکـهکارهایدخترانهدوسـتندارد،درعوضعاشـقفوتبالاسـت.باشـیطنتهایشهربارقسـمتیاز
بدنـشصدمـهمیبینـد.اینکارهایهسـتی،باباراحسـابیکفـریمیکندچـوناودختریرادوسـتداردکـهمثلدخترهایدیگرباشـد،
گلـدوزیکنـد،آشـپزیکند،بافتنـیببافد،اماهسـتیازهمهاینکارهابیزاراسـت.خانوادههسـتیباشـروعجنـگدرآبـادان،یکبارهدر

شـرایطجنگـیقرارمیگیرند.هسـتی،داسـتانزیباییاسـت.بهایـنجملاتاکتفـانکنید!کتـابرابخوانید!
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خاله قزی

پلتفرم)فضایاجرایبازی(:رایانههایشخصی
سازنده:آنورسانههنر

بـازی»خالـهقزی«داسـتانزنـيروسـتاییراروایـتمیکند
کـهروزیهمـهبچههـایآنبـهوسـیلهنیرویـیشـرناپدید
میشـوند.حـالبازیکـندرنقـشخالـهقـزی119سـالهبرای
یافتـنآنهـاپـابهسـفریطولانـیوپرخطـرمیگـذاردکهدر
آنبـاحـوادثواتفاقهـايعجیبـیروبهرومیشـود.سـبک
بـازیخالهقـزی،پلتفرمر)سـکوبازی(اسـتوبازیکـنعلاوه
بـرردکـردنموانـعبایدبـادشـمنانمتنوعیدرمسـیرخود
مبـارزهکندوازموانعوتلههایسـرراهجانسـالمبـهدرببرد.
همچنیـنبـازیازمراحلیمتنـوعهمازلحاظگیمپلـیوهماز

لحاظگرافیکتشـکیلشـدهاسـت.

هشت خوان
پلتفرم)فضایاجرایبازی(:اندروید

سازنده:استودیوآوید
»هشـتخوان«ازنوعبازیهـایکارتیدیجیتـالآنلایننوبتی
بـودهکـهدونفرمقابلهمشـروعبهبـازیکردهوهرفردسـعی
درشکسـتدادنحریفباانتخاببهتریـنکارتهاازکارتهای
موجـوددردسـتخوددارد.هـردوربازیحـدود10تا15دقیقه
بـهطـولمیانجامـد.هـدفایـنبـازیبـهچالـشکشـیدن
بازیکنهـابرایانتخـاببهتریناسـتراتژیواسـتفادهبهینهاز
فرصتهـاوقابلیتهـایکارتهایخوداسـت.شـخصیتهادر
ایـنبازیبـهصـورتکامـلًاایرانیطراحیوسـعیشـدهکهاز
همـهنشـانههایفرهنگپهلوانـیایراندرآناسـتفادهشـود.
شـخصیتهاییمانندسام،گیو،سـیمرغ،رسـتم،فریدون،زال،

طوس،گودرز،اسـفندیارو...

علیمردان خان در ملاقات با مرلین جادوگر
پلتفرم)فضایاجرایبازی(:رایانههایشخصی

سازنده:رساناشکوهکویر
بـازی»علیمردانخـان«درملاقـاتبامرلیـنجادوگریک
ادونچـردوبعدیاسـتکـهبراسـاساصولکلاسـیکاین
سـبکدارایمعماهـایدرونبـازیبـهشـیوهتعاملـیبا
محیـط)برداشـتناشـیا،ترکیباشـیاواسـتفادهازآنها(
صحبـتبـاکاراکترهـاوپیشـبردداسـتان)بیـشاز17
کاراکتـرو1000سـطردیالـوگ(ومینیگیمهـایمتنـوع
ویژگیهـای جملـه از اسـت. مینیگیـم( 15 از )بیـش
گیمپلـیمیتـوانبـهبیـشازچهـارسـاعتگیمپلـیو
انـواعمینیگیمهـاازبـازکردنقفـلگرفتهتاپیـداکردن
Hidden Objectراهدرنقشـه،ازتغییـرلباسوقیافهتـا

هـایمفـرحوحتینقاشـیکشـیدناشـارهکرد.

ارتش 
یک نفره

کسـریکریمـیطـار|میلیونهانفردرسراسـرجهـانبهبازیهـایویدیوییعلاقهمندهسـتندوبـرایاین
قشـرهیچچیـزجذابتـرازبـهاتمامرسـاندنیکبـازیباکیفیتنیسـت،اماهمهشـوروعلاقـهگیمرهابه
ایـننقطهختمنمیشـودوبازیکنانیهسـتندکههمیشـهدرپیثبترکوردهـایجدیداند؛بهاتمامرسـاندن
بـازیدرمـدتزمانـیکمترازانتظـاریاروبهروشـدنبالشـکریازمهاجمانکهشکسـتدادنشـانکار

هـرگیمرینیسـت.رکوردهـادرصنعتبـازیبهانـدازهایاهمیتدارندکههرسـال
شـاهدعرضهنگارشجدیـدیازکتابگینسدربخشبازیهسـتیم.در

ایـنمطلبسـعیکردیمشـمارابـاچهاررکـوردجالـبکهطی
چنـدسـالاخیربـهثبترسـیدندآشـناکنیمتاشـماهم

آشـناییبیشـتریبـارکوردشـکنانبزرگ
صنعتداشـتهباشید.

حلالمشکلات
 Gone Home

بـازی »گان هـوم« یکـی از مشـهورترین عناویـن مسـتقل دهه 
اخیـر به حسـاب می آید که درباره بازگشـت دختر یـک خانواده 
متمـول بـه خانـه اش اسـت. او به محـض ورود متوجه می شـود 
کـه کسـی در خانـه نیسـت و خواهـرش هـم گم شـده، هرچند 
برخـاف تصـورات احتمالی شـما، بـازی طی دو سـاعت و بدون 
حضـور هیچ شـخصیتی به اتمام می رسـد؛ آن هم بـه لطف پیدا 
کـردن چندیـن نامه که از طرف شـخصیت خواهر نوشـته شـده 
بودنـد. بازیکنـي حرفه ای بـا نام مسـتعار your name here با 
اسـتفاده از گلیـچ و باگ هـای این اثر موفق شـد در مـدت زمان 

48 ثانیـه بـازی گان هـوم را به اتمام برسـاند.

یکپایانترسناک
Clock Tower

موتورسواریتاآبادان

هـم بـه آبـادان آمده. دایی از اینکه هسـتی تنها به آبادان آمده، عصبانی اسـت.در آبـادان بـه خانـه بی بـی مـی رود. همه جا سـوت و کور اسـت.  خاله نسـرین خیر می گذرد. زن و هسـتی، بخشـی از راه را هم سـوار قایق می شـوند. هستی گـرون آبـش کنیـم و بفروشـیمش، نـه ئی طـرف که قیمـت جـون ارزونه.«به موتورمونـم دزدی نیسـت؛ یعنـی اگـه دزدی بـود از اون طـرف می رفتیـم کـه ازش... ببیـن ککا! گواهینامـه و کارت مارت هـم نداریم. گیر نده که خداوکیلی »زن گفـت: »بـا بـرادرم داریـم می ریم دنبـال بابامون. خیلی وقتـه خبر نداریم تنهـا را می بینـد، فرشـته نجاتش. او را سـوار می کنـد. زن به کمکـش می آید: بعـد بـا اعتمادبه نفس، اما پلیـس راه را باید چه کار کند؟ نزدیـک پلیس راه، زنی و بایـد خونسـرد باشـم.«  هسـتی بـا موتـور راه می افتـد، اول بـا تـرس و لرز و و همین طـور بـروم و تابلوهـا را خـوب نـگاه کنم. می دانسـتم نباید هول شـوم جـاده، جـاده  آبـادان اسـت و من نباید از فرعی هـا بروم. باید کنـاره  راه را بگیرم بـرو کـه رفتیـم: »جاده اولش شـلوغ بـود. راه را بلد نبـودم، اما می دانسـتم این چفیـه ای را دور صورتـش می بنـدد. عینـک دودی بابـا را بـه چشـم می زنـد و ایـن کار را نکـرد. هسـتی تصمیم می گیـرد خـودش به تنهایی به آبـادان برود. در کمـپ می گـذرد. قـرار بوده بابا موتـور دایی جمشـید را بـه او بازگرداند، اما آوارگانـی اسـت کـه در کمـپ زندگی می کنند. مدتی اسـت کـه از زندگی آنها سمبوسـه ها را می پزنـد و بابـا می فروشـد. شـرایط آنهـا در ماهشـهر، شـرایط پـدر در ماهشـهر شـروع می کنـد بـه فـروش سمبوسـه. هسـتی و مامـان 
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بهسویماهشهر

بعـد از بمبـاران، خانـواده بـه خانـه بی بی نقل مـکان می کنند. شـهر وضعیت 

جنگـی دارد، مـردم به سـمت شـهرهای دیگر می رونـد. قرار می شـود خانواده 

هسـتی هم بخشـی از راه را با قایق و بقیه را با موتور دایی جمشید به ماهشهر 

برونـد، اما مشـکلی هسـت؛ بابـا در یکی از بمباران ها دسـتش شکسـته. حالا 

چطـور باید موتورسـواری کند؟! هسـتی راه حـل خوبـي دارد: »ذوق زده گفتم: 

معلومـه دیگـه. ما دوتا با هم موتـوره می رونیم. مو گاز می دُم، شـما کاچ بگیر 

و دنـده عـوض کـن و هـر وقـت لازم شـد ترمـز بگیـر.«  بابا تعجـب می کند. 

هسـتی، موتورسـواری را از دایـی یـاد گرفتـه، حتـی از مکانیکـی هـم کمـی 

سـردرمی آورد. به سـمت ماهشـهر حرکت می کنند. سـهراب مدت هاسـت که 

شـیر خشـک نخـورده. توی راه فقط گریـه می کند. از طرفی موتـور هم خراب 

می شـود. خانـواده بـا وانت مـردي به سـمت ماهشـهر می روند، امـا گریه های 

سـهراب تمامـی نـدارد: »راننـده کـه بی حوصله تـر از ایـن حرف ها بود، اشـاره 

کـرد: »فعـاً بیـا پاییـن، کار دارم.« و رو بـه مـن کـرد: »شیشـه  شیرشـه بیار 

ببینُـم.«... موتورسـیکلت را جابه جـا کرد و به پشـت گاومیش دسـت کشـید. 
حـدس زدم چه کار می خواهـد بکند.« 
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فرشتهنجات

بابـا، کار در نفتکش ژاپن را از دسـت داده و مادر باردار 
اسـت. آنهـا در آبـادان زندگـی می کننـد. عراقی هـا 
جنـگ را آغـــاز کرده انـد و روی ســـر مـردم بمـب 
می ریزنـد: »همه جـا تـکان خـورد. صـدای شکسـته 
شـدن آمـد. سـرم را بـالا گرفتـم. فقـط یـک لحظـه، 
نخـل کـج می شـد، مثـل آدمـی که پشـت پا خـورده 
و دارد می افتـد زمیـن. فکـر کـردم الان اسـت کـه 
بیفتـد روی سـرمان و خـاص. سـرم را چسـباندم به 
سـینه مامـان و محکـم بغلش کـردم و چشـم هایم را 
بسـتم. نخل شکست، شکسـت، شکسـت... اما نه. تنه  
سـنگین نخـل روی مـا نیفتـاد.«  مـادر و هسـتی زیر 
آوار می مانند. خاک ها روی آنها را پوشـانده. هسـتی از 
خالـه نسـرین یک سـوت هدیـه گرفته. سـوت را توی 
دهانـش می گـذارد و سـوت می زنـد بلکـه یـک نفـر 
صـدای آنهـا را بشـنود. راه خوبـی اسـت، نجـات پیدا 
می کننـد. مـادر هـم تـوی بیمارسـتان یـک پسـر به 
دنیا مـی آورد. اسـمش را می گذارند »سـهراب«. عاوه 
بر دسـت هسـتی، سـرش هم شکسـته. او ناخواسـته، 
تاکسـی  راننـده  را  ایـن  شـده،  بابـا  نجـات  فرشـته 

می گویـد:
»گفـت: تـو می دونسـتی دخترت، همی که ئی پشـت 

نشسـته، جونته نجات داده؟...«
»از چی داری حرف می زنی عامو؟«

»معلومه که خبر نداری.«
»از چی خبر ندارُم؟«

»مگه قرار نبود تو با نفتکش اروند بری ژاپن؟«
»همی طوره. خو که چی؟«

»خـو کـه چـی نـداره... نفتکشـتون... غـرق شـده... 
زدنـش...« عراقـی  هواپیماهـای 

دوستیپدرودختر2

خالـه در آبادان، امدادگری می کند. دایی جمشـید 
هـم در خرمشـهر می جنگـد. فـردای روزی کـه 
هسـتی بـه آبـادان می آیـد، سـروکله بابا هـم پیدا 
می شـود: »خالـه را دیـدم بـا صورتـی پر از سـؤال 
در را بـاز کرد و سـام و علیک... صـدای بابا بود...«  
هسـتی فکر می کند بابا عصبانی اسـت، پـا به فرار 
می گـذارد: »در پشـتی بـاز بـود. از اتـاق دویـدم 
تـو باغچـه  حیـاط پشـتی، امـا دری که بـه کوچه 
می خـورد، قفـل بـود. میله هـا را گرفتـم و از بالای 
در پریـدم آن طـرف. پاچـه  شـلوارم گیـر کـرد بـه 
نـوک یکـی از نرده هـا و نزدیـک بود جر بخـورد.« 
بابـا هـم بـه دنبالـش:  هسـتی فـرار می کنـد و 
»نزدیکـم رسـیده بـود. یک مرتبـه صـدای سـوت 
آمد. سـوت خمپـاره. بابا گفت: »بخـواب، بخواب.« 
مـن می رفتـم، فریـاد زد، فریـادی که تـا آن موقع 
نشـنیده بـودم. »بخـواب عزیز بابـا!« و خـودش را 
انداخت رویم. صدای فیژژژژژی شـنیدم.«  خطر از 
بیـخ گوش شـان می گذرد. پـدر با هسـتی مهربان 
شـده. هستی دوسـت دارد دسـت های او را بگیرد. 
بابـا اعتـراف می کنـد کـه به جسـارت و شـجاعت 
هسـتی حسـودی می کـرده. اعتـراف می کنـد که 
می ترسـد؛ از جنـگ، از بمـب، از خمپـاره. آنهـا به 
خانـه بی بـی بـاز می گردنـد و سـرانجام در حالـی 
کـه بابـا و هسـتی بـه دوسـت هایی خـوب بـرای 
هـم تبدیل شـده اند، سـوار قایـق می شـوند که به 

ماهشـهر بروند. 
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به تازگـي در روزهای پایانی سـال میلادی 
در اینسـتاگرام چالشـي به راه افتاده است. 
یک شـیر پاک خورده ای)!( نشـانی سـایتي 
را منتشـر کـرد کـه در آن بـا وارد کردن 
شناسـه کاربـری اینسـتاگرام تان، سـایت 
به شـما 9عکـس برترتان در سـال 2016 
از نظـر تعـداد بازدیـد، کامنـت و لایک را 
نشـان می دهـد. ایـن سـایت بـه همـراه 
آن شـیر پاک خـورده! باعـث شـدند مـا 
مدت هـا در اینسـتاگرام تصویـر 9عکـس 
برتر دنبال شـونده هایمان یا همان »بسِـت 
ناین« شـان! را لایک کنیـــم. خـــب کار 
هیجان انگیـزی اسـت و نمی توانـم بگویـم 
من هـم انجامـش نـدادم، ولی شـواهدش 
موجود اسـت کـه بقیه را مجبـور به لایک 

نکردم! کردنـش 
القصـه. آخـر سـال که می شـود خیلـی از 
ایـن نوسـتالوژی بازی ها راه می افتـد. یـک 
سـایت هم از طریق اینسـتاگرام پرطرفدار 
و محبـوب بخشـی از کاربران اینسـتاگرام 
را از مـرور عکس هـای خاطره انگیزشـان 
در سـال گذشـته سـر ذوق آورد. راستش 
صفحـه  شـبیه  خیلـی  هـم  مـا  زندگـی 
اینسـتاگرام مان اسـت. در طول یک سـال 
کلـی کار انجـام داده ایـم و کلـی خاطـره 
حافظـه  در  بعضی هایشـان  کـه  داریـم 
بلندمدت مـان عکسـي خشـتی در قطـع 
عکس های اینسـتاگرام گرفته ایم و گوشـه 

ذهن مـان ثبـت و ضبـط کرده ایـم.
بعضی هایشـــان خــــوب هســـــتند و 
بعضی هایشـــان نـه. با بـه یــــاد آوردن 
بعضی هایشـان خوشـحال می شـویم و بـا 
بـه یـاد آوردن بعضی دیگر یـا حرص مان 
می گیـرد یا عصبانی می شـویم یـا غمگین. 
خـب زندگی همیـن اسـت، ولی بـه نظرم 
حـالا کـه ما هـم کم کـم داریـم بـه اواخر 
سـال خودمـان نزدیـک می شـویم )خیلی 
کم کـم البتـه! هنـوز یـک فصلش مانـده(، 
ولـی فرصـت خوبـی اسـت کـه مـا هـم 
یـک بِسـت نایـن  از ایـن یـک سـال مان 
بگیریـم. 9تـا عکـس ذهنـی یـا هرچندتا 
کـه دل مـان می خـــواهد کنـــار هـم 
بگذاریـم و ببینیـم و از نظـر خودمـان و 
اطرافیان مـان و خـدای خودمـان چقـدر 
لایـک می گیرد. چقـدر بازدید می شـود 
و چقـدر نظرهـای مختلـف مثبـت پـای 
آن ثبـت می شـود. از شـما چـه پنهـان، 
مـن شـنیدم بعضی هـا وقتی بسِـت ناین  
یواشـکی  دیده انـد  را  اینستاگرام شـان 
رفته انـد و یکی، دوتا از عکس هـا را حذف 
بـرای  بعضـی خاطره هـا  کرده انـد. آخـر 
حذف شـدن از ذهن هسـتند و نـه ماندن.
نایـن   بسِـت  مـن   :2okhtare_darya
صفحـه ام رو گرفتـم، لطفـاً بیایـد لایـک 

. کنید
Khanoomehashtak: اینجا آخه؟!!!
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برداشت و الهام آزاد

از اسماعیل فیروزی

 هر آنکه جرعه ای از جام معرفت نوشید
 سری به خاک قدوم امام هشتم داشت

 و هر فرشته برای تبرک بالش
 به خاک راه امام رضا تیمم داشت

 برای ما به جز این آستان پناهی نیست
 از آسمان حرم تا بهشت راهی نیست

 تویی که این همه دارالشفاي دل داری
نرفته از حرمت ناامید بیماری 4w w w. q u d s o n l i n e. i r

دوشنبه 29 آذر  1395
19 ربیع الاول  1438/  19 دسامبر2016

ان
جو

 نو
مه

می
ض

26
ه 9

ار
ـم

نـــذر ش
کبوتران

ند
یکن

یم
باز
بها

اس
ی 

ـاز
 و ب

یز
وخ

ت 
سـ

ز ج
ی ا

ند
سـل

س ای
کا

 عـ
ک

 یـ
ـط

وس
ر ت

ویـ
صا

ن ت
ایـ

ت.
سـ

ده ا
شـ

ته 
گرف

د 
ـلن

یس
ی ا

هـا
کوه 

در 
ی 

شـ
وح

ی 
ب ها

سـ
ا

یوسف
رحیمی

الهـی! سـام و نـور نثـار کـن او را که گرمی 

قلـب سربـازان خسـته از جنـگ اسـت و 

بیـداران  چشـم  نـور  کـه  را  خانـواده اش 

الهـی بـه شـانه مـردان  سرزمیـن ماسـت. 

ایسـتاده بـه مرزهای غرور میهنم خورشـید 

در اهتـزاز بـاش. 

بارخدایـا! قلب هایشـان را گـره بـزن به هم، 

چنـان زنجیـر و دست هایشـان را وسـعت 

صف آرایـی  کوهسـتان  کـه  چنـان  بـده 

ای خـدای روزهـای  ابرهـا.  برابـر  می کنـد 

سـخت، نامـت را در قلب شـان روشـن نگه 

را  ایمان شـان  تاریکـی،  هجـوم  در  و  دار 

ساح شـان کـن بـه وقـت ناامیـدی. 

آمین یا رب العالمین.

اللّهُـمّ صَلّ عَلَ مُحَمّـدٍ وَ آلِهِ، وَ حَصّنْ ثغُُورَ 

الْمُسْـلِمِيَن بِعِزتّـِكَ، وَ أيَّدْ حُمَاتهََـا بِقُوّتكَِ، وَ 

أسَْـبِغْ عَطَاياَهُمْ مِـنْ جِدَتِكَ.

اللّهُـمّ صَلّ عَلَ مُحَمّدٍ وَ آلِـهِ، وَ كَثّْ عِدّتهَُمْ، 

وَ اشْحَذْ أسَْلِحَتَهُمْ، وَ احْرسُْ حَوْزتَهَُمْ، وَ امْنَعْ 

حَوْمَتَهُـمْ، وَ ألَّفْ جَمْعَهُمْ، وَ دَبّـرْ أمَْرهَُمْ، وَ 

وَاتِـرْ بَـيْنَ مِيَهِِمْ، وَ توََحّدْ بِكِفَايَـةِ مُؤنَهِِمْ، وَ 

، وَ أعَِنْهُمْ بِالصّبِْ، وَ الْطُفْ  اعْضُدْهُـمْ بِالنّصِْ

لَهُمْ فِ الْمَكْرِ.

خدايـا بـر محمـد و آلـش رحمت فرسـت و 

مرزهـاى مسـلمانان را به عـزت و به قدرت 

خـود محكـم كـن و محافظـان مرزهـا را به 

نـيوى خود تقويـت فرما و عطاياى ايشـان 

را از توانگـرى خـود سرشـار كن.

خدايـا بـر محمـد و آلـش رحمت فرسـت و 

عده ايشـان را افزون سـاز و اسـلحه ايشـان 

را بـراّ كـن و حـوزه ايشـان را حراسـت فرمـا 

و نقـاط حسـاس جبهه شـان را محكـم كـن 

و جمعيت شـان را الفت بخش و كارشـان را 

به وجه شايسـته روبـه راه كن و آذوقه شـان 

را پياپـى برسـان و مشكات شـان را خـود 

به تنهايى كفايت نماى و ايشـان را به نصت 

خـود تقويـت كـن و بـه صب مـدد رسـان و 

چاره جويي هـاى دقيـق بيامـوز.

فرازهاي اول و دوم

دعای 27 صحیفه سجادیه

آزادسازیحلبامیدرادردلمردمسوریهزندهکرد

از هر غلط، سه بار بنویس!

»بـحبـح«،»عایـا«،»لطفن«و
هـزارانکلمـهدیگـربـاغلط
بـرای دیگـر کـه املایـی
مجـازی فضـای کاربـران
عـادیشـدهاسـت.آنقـدر
کـهشـایددرنامهرسـمیهم
بهجای»آیا«از»عایا«اسـتفاده
کنند!شـایدبـرایخیلیهایمان
اینهـابیاهمیتبـهنظربرسـند،اما
یکـیازراههاینابـودکـردنزبانياصیل،
بـه بـودن بیتوجـه یـا عمـدی غلطنویسـی
غلطهـایاملایـیاسـت.تـاجاییکـهممکن
اسـتحتـیدرگـذرزمـان،زبانيبـهطور
کلـیتغییرکنـدوبـهچیـزدیگری

شـود. تبدیل

نوشتنمانند
صحبتکردننیست

آقای »غامحسـین صدری افشار«، 
پیشکسـوت  فرهنگ نویسـان  از 
رواج  دربـاره  او  اسـت.  ایرانـی 
غلط هـای امایـی و رعایـت نکردن 
درست نویسـی می گویـد: »اگـر بـه 
خیلـی چیزهـا دقـت نکنیم ممکن 
اسـت زبـان فارسـی تغییـر کنـد 
و چیـز دیگـری بـه وجـود  بیایـد؛ 
بـراي مثـال در اینسـتاگرام و دیگر 
شـبکه های مجـازی به جـای »فکر 
کنـم« می نویسـند »فـک کنـم« و 
می شـود؛  حـذف  نوشـتار  در  »ر« 
یعنـی مـردم همان گونه کـه حرف 
می زنند، می نویسـند و این کار فهم 

نوشـتار را مشـکل می کنـد.«

فارسیراپاسبداریم

ایـن پژوهشـگر زبـان فارسـی از رسـانه ها 
در زمینـه رعایـت درست نویسـی رضایت 
خیلـی  روزنامه هـا  می گویـد  امـا  دارد، 
شـلخته هسـتند! »خیلـی اهمیـت دارد 
کـه مطبوعات و رسـانه ها درست نویسـی 
رعایـت  را  واژه هـا  و  اسـامی  دربـاره 
کننـد؛ خصوصـاً دربـاره اسـامی، خیلـی 
دیـده می شـود کـه غلـط می خواننـد و 
می گوینـد. حتـی همـه باید سـعی کنند 
اگـر معـادل فارسـی کلمـه ای را داریم آن 
را بـه کار گیرنـد و کمتـر معـادل فرنگـی  
و بیگانـه اش را به کار ببرنـد.« خاصه اش 
می شـود اینکـه همه جـا باید »فارسـی را 

پـاس بداریـم«.

درستننوشتنبهزبانآسیبمیزند

 بحـث درست نویسـی در فضـای مجـازی و غیرمجـازی بیـن موافقان و 
مخالفـان خیلـی داغ اسـت. مخالفان معتقدند که »درسـت ننوشـتن در 
گـذر زمـان، به زبان آسـیبی نمی زنـد«؛ حرفی که آقای صدری افشـار از 
اسـتادان زبان شناسـی آن را رد می کنـد و می گویـد: »این حرف اشـتباه 
اسـت و اصـاً ارتباطـی بـا این نـدارد که می گویند زبان فارسـی سـابقه 
زیـادی دارد و بـه ایـن راحتـی آسـیب نمی بینـد!« ایـن فرهنگ نویـس 
ادامـه می دهـد: »در همـه دنیا شـکل گفتـاری واژه هـا با نوشـتاري آنها 
فـرق دارد؛ مثاً در انگلیسـی. فارسـی هم همین طور اسـت. مـا در زمان 
نوشـتن سـعی می کنیم که مطلـب برای همـه گویش های یـک زبان از 
تهرانـی و اصفهانـی تا زنجانی قابل فهم باشـد، در حالی  کـه زمان حرف  
زدن، هرکـدام گویـش شـهر خودمـان را بـه کار می بریـم که با فارسـی 
معیـار تفـاوت دارد و ایـن لازم اسـت که رعایت شـود. اگر رعایت نشـود 

مـا حرف هـای یکدیگـر را اغلب نخواهیـم فهمید.«

برایاصولینوشتنتمرینکنیم

درسـت اسـت که شـاید سـبک زندگی سـریع و باعجله امروز که اتفاقاً با فضای 
مجـازی هـم همـراه شـده گاهـی باعث شـود مـا نتوانیم مثـل زمان مدرسـه به 
لغاتـی کـه می نویسـیم فکـر کنیـم و نـوع درسـت آن را انتخـاب کنیـم، امـا اگر 
بدانیـم بی دقتی هـای مـا ممکـن اسـت طـوری به زبـان فارسـی آسـیب بزند که 
مثـاً در آینـده حتـی دانش آمـوزان هـم نـوع درسـت یک کلمـه را بلد نباشـند، 
حتمـاً بیشـتر دقـت خواهیـم کـرد. ضمن اینکـه با تمریـن، هم می   توانیـم تند و 

سـریع بنویسـیم هم درسـت و اصولی.

باغلطنویسیعمدیبهزبانفارسیلطمهمیزنیم

1
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این پژوهشگر زبان 
فارسی از رسانه ها 
در زمینه رعایت 
درست نویسی رضایت 
دارد، اما می گوید 
روزنامه ها خیلی شلخته 
هستند! خیلی اهمیت 
دارد که مطبوعات و 
رسانه ها درست نویسی 
درباره اسامی و واژه ها 
را رعایت کنند؛ خصوصاً 
درباره اسامی، خیلی 
دیده می شود که غلط 
می خوانند و می گویند

 ما در زمان نوشتن سعی می کنیم که مطلب برای همه 
گویش های یک زبان از تهرانی و اصفهانی تا زنجانی 
قابل فهم باشد، در حالی  که زمان حرف  زدن، هرکدام 
گویش شهر خودمان را به کار می بریم که با فارسی معیار 
تفاوت دارد و این لازم است که رعایت شود


